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تیتراژ کمکم کن که تندوتیزترین انتقاد فیلمساز از جنگ 
بازگشته به مناسبات دنیای تازه شهر پس از جنگ است، 
روی نمــای خیابان های تهران از دید زنی اســت که ســوار 
یک تاکسی به سوی مقصد می رود. تاکسی در تقاطع های 
مختلف و پشــت چراغ هــا می ایســتد، آدم های مختلف 
هر یک داســتان خودشــان را در آن شب بخصوص دارند 
و همه این ها مقابل چشــمان بی تفاوت راننده  تاکســی و 
زن مسافر و بر صدای قوالی نصرت فاتح علی خان اتفاق 
می افتد. در یکی از تقاطع ها دعوایی برپاست و مردی زیر 
دست وپای آدم های دیگر است. مرد لحظه ای خودش را 
بیرون می کشد و فریاد کمک سر می دهد؛ و خب، او، خود 

کارگردان یعنی ملاقلی پور است.
دیگــر نمونه شــاخص: تهــران، ســاعت هفت صبح 

)امیرشهاب رضویان(
 

ë پاساژ
ë )آب و آتش )فریدون جیرانی

در سکانســی از آب وآتــش، نویســنده کــه در پی مریم 
است تا راهی برای نجات خودش از مخمصه ای که در آن 
افتاده بیابد، به دنبال او وارد پاســاژی می شود که مجید در 
آن جا بوتیکــی را اداره می کند. ما با مریم به بوتیک مجید 
می رویم و می فهمیم که مجید به دلیل کارش با زن های 
زیادی ســروکار دارند که خریدهایشــان را از آن مرکز خرید 
انجــام می دهند. ایــن اولین و تنها جایی اســت که مریم، 
شکایت نویسنده را به مجید می کند و ما با او در بوتیک تنها 
می مانیم تا مجید سراغ نویسنده برود و برگردد. استرس 
بــازی لیلا حاتمی در این ســکانس بــرای اتفاقی که خارج 
از دیــد ما درحال وقوع اســت، با پس زمینــه مردمی که در 
حال خرید و گردش در یک پاساژ تجاری هستند، از جمله 
میزانســن های جذاب این فیلم فریدون جیرانی اســت؛ 
و البته به دلیل همان اســترس جاری در صحنه، از جمله 
ســکانس های ســینمای ایــران که بلافاصلــه فضای یک 

پاساژ را در ذهن تداعی می کند.
دیگر نمونه شاخص: دایره )جعفر پناهی(

 
ë پارک
ë )زیر پوست شهر )رخشان بنی اعتماد

این فیلم رخشــان بنی اعتماد، تصویر یک دوران اســت. 
شهری که با شعار جامعه مدنی، وارد یک زندگی تازه شده و 
خانواده ای از طبقه فرودست که می خواهند به طریقی خود 
را بــالا بکشــند. در این میان یکی از تلخ ترین سرنوشــت های 
آدم های زیر پوســت شــهر را نه یکــی از اعضای خانــواده، که 

دختــر همســایه ای دارد کــه رفیــق صمیمی دختــر خانواده 
اســت. او که زیر بــار فقر خانواده ممکن اســت همه رؤیاهای 
آینــده اش را از دســت بدهــد، پیــش از ورود خانــواده اصلــی 
داستان به بحران، از خانه فرار می کند و بعدتر او را فقط یک بار 
می بینیم؛ در یک پارک و در شرایطی که دیگر هیچ شباهتی به 
آن دختــر محجوب و رؤیاپردازی که پیش تر از او دیده بودیم، 
ندارد. سکانسی که دخترها همدیگر را می بینند، با بازی خوب 
باران کوثــری و مهراوه شــریفی نیا و آن نگاه غریبی که بازیگر 
دوم دارد و قرار اســت نشــان بدهد چه بر او گذشته، پارک زیر 
پوســت شــهر را به  محل وقوع یکی از ســکانس های ماندگار 
سینمای ایران بدل می کند؛ پارک با کارکردی متفاوت از آنچه 

زندگی شهری تعریف اش می کند.
دیگــر نمونه شــاخص: دختــری با کفش هــای کتانی 

)رسول صدرعاملی(

ë پل عابر/ آسانسور
ë )بوتیک )حمید نعمت الله

اولیــن فیلــم حمیــد نعمــت الله پــر از نشــانه ها و 
المان هــای شهری ســت. بــرای همیــن شــاید بشــود 
اســتثنا قائل شد و دوتا از نشــانه های شهری را با بوتیک 
برشــمرد. فیلم، دو ســکانس کلیــدی دارد. اولی جایی 
است که اتی علیه حقیقت طغیان می کند و می خواهد 
بــرای جهانگیــر توضیح دهد کــه چرا به طبقــه و جایی 
کــه از آن آمــده، تعلق خاطر ندارد و دومی، وقتی ســت 
کــه جهانگیر، می فهمد اتی قربانی شــده و برای انتقام 
بــه برجی مــی رود که مســبب رفتــن اتــی در آن زندگی 
می کند. سکانس اولی روی یک پل عابر اتفاق می افتد. 
با بازی استثنایی گلشــیفته فراهانی و جامپ کات های 
محمدرضا موئینی که حس تنهایی این آدم را در محیط 
محــدود پل عابر و در بالای شــهر مدرنــی که گرفتارش 
شــده، تشــدید می کند. ســکانس دوم هــم جهانگیر را 
دارد بــا چهــره معمول محمدرضــا گلزار کــه البته این 
چهره، متفاوت از همه فیلم است. او بدون هیچ حسی 
در صورت اش سوار آسانسور می شود؛ که یعنی کاری را 
که باید انجام داده و حالا آسانســور حداقل برای مدتی 
می توانــد او را از دید ما پنهان کند، هرچند عاقبت کاری 
که جهانگیر کــرده محیطی تنــگ در اندازه های همان 
آسانسور است. بوتیک از شهری ترین فیلم های تاریخ 
سینمای ایران است و استعاره هایش هم از نشانه های 

شهری، بیش از توان شمارش.
دیگــر نمونــه شــاخص: حوالــی اتوبــان )ســیاوش 

اسعدی(

ë مترو
ë )سنتوری )داریوش مهرجویی

اولین سکانس سنتوری، سکانس خروج علی از متروی 
تهران اســت. او از میان شلوغی و ازدحام، از میان تاریکی، 
وارد روشنایی می شــود و البته قصه زندگی اش را تعریف 
می کند؛ که چه بر او رفته، که چه کشیده. این در واقع ته قصه 
زندگی نوازنده  و خواننده جوانی ست که در مناسبات شهر 
مدرن، دنیایــی که خارج از جهان شاعرمســلکانه اش بنا 
شــده و به او تحمیل می شود، گم شــده و به قهقرا می رود. 
در تمام طول فیلم، علی و اطرافیان اش دنبال گریزگاهی 

هســتند. دنبــال روزنــه امیــد؛ و خب، بــرای پایــان چنین 
داســتانی و البتــه آغــازش، تونــل ورودی و خروجی مترو، 
بهتریــن تمثیل از مرز تاریکی و روشــنایی اســت؛ زیســتن 
روی زمین و زیســتن زیر زمین. سنتوری با اینکه سکانسی 
ندارد که در آن کابین های حمل مسافر در مترو دیده شود 
و حتی درون یکی از ایســتگاه های مترو هم نمی رود، ولی 
استفاده اش از مترو و استعاره هایی که در پی دارد، بیش از 

هر فیلم دیگر ایرانی یادآور مترو است.
دیگر نمونه شاخص: زیر نور ماه )رضا میرکریمی(

ë باجه تلفن
ë )کلاغ )بهرام بیضایی

شــاید بیــش از هر نشــانه دیگــری، باجه تلفن یــادآور 
بهرام بیضایی باشد. علاقه بی حد فیلمساز به این نشانه 
شــهری و اهمیــت اســتعاری کابینی بســته کــه می تواند 
آدم هــا را در خلــوت خودشــان به آدمی دیگــر وصل کند، 
حتــی در روزگار تلفن هــای درون خانه و تلفن های همراه 

هم از بین نرفته و تا فیلم آخرش هم می توان باجه تلفن 
را با همان شــکل کلاسیک و قدیمی اش در فیلم های او  ـو 
حتی در محیط هایی غیرقابل باور هم چون رستوران وقتی 
همــه خوابیم  ـبه جــا آورد. به یادماندنی ترین باجه تلفن 
بیضایی اما، در کلاغ اســت. باجه هایــی که زن برای یافتن 
گم شــده اش از آنها اســتفاده می کند. دلیل این زنگ ها از 
باجه تلفن هم همین است که دوست ندارد کسی از رازی 
که به دنبال اش افتاده، آگاه شود و نمی تواند تلفن هایش 
را از مکانی عمومی مثل محــل کارش بزند. این جا با یک 
سکانس سروکار نداریم. با یک ایده طرفیم؛ از فیلمسازی 
که برای هر نشــانه ای، یک هویت مشــخص قائل است و 

کارکردی استعاری را از آن طلب می کند.
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